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درس
      نهم

علم معانى
    »معانى« جمع معنى است و منظور از»معنى« در اين علم، »مقصود« و »غرض« است و به 
گفتة علماى علم بلاغت، علم معانى علمى است كه در آن از مطابقت كلام با مقتضاى 
حال بحث مى شود.كلام معمولاً دو معنى دارد، يكى معناى عرفى كه كلام براى آن 
وضع شده و معناى اصلى و اولى آن است، و ديگر معنايى است كه گويندة بليغ در نظر 

مى گيرد تا به گونة لطيف سخن را متناسب با حال و مقام و شأن مخاطب بيان كند.
در علم معانى بيشتر به معانى ثانوى توجه صورت مى گيرد كه سبب سازگارى كلام 
با مقتضاى حال و تأثير و رسوخ آن در نفس شنونده مى شود؛ مثلاً: اقتضاى امر ايجاز 
است و اقتضاى مدح اطناب، يا براى شنوندة عارف اشاره يى كافى است و براى عامى 
و ناآشنا سخن مشروح و مفصل مناسب است. اگر ذهن شنونده خالى است و احساس 
مثبت يا منفى خاصى نسبت به معناى موردنظر ندارد، سخن بايد بى تأكيد، ادا شود؛ 
و  مناسب  تأكيد،  است،  منكر آن  يا  دارد  به موضوع  نسبت  ترديدى  اگر شنونده  اما 

ضرورى است. 
     علم معانى را به صورت هاى گوناگونى تعريف كرده اند. سكاكى آن را  چنين تعريف مى كند: 

     )) قواعدى است كه به واسطة آن، احوال لفظ شناخته مى شود؛ احوالى كه به سبب 
آن ها، لفظ با مقتضاى حال برابرى كند.((

همين تعريف به صورت هاى گوناگون؛ اما با يك مفهوم در مآخذ ديگر آمده است 
كه ماحصل آن، اين است: 

با  به يارى آن كيفيت مطابقة كلام  به اصول و قواعدى است كه  ))علم معانى، علم 
الفاظى است كه رسانندة مقصود  مقتضاى حال و مقام شناخته مى شود. موضوع آن 
متكلم باشد، وفايدة آن آگهى بر اسرار بلاغت در نظم و نثر.(( در اين علم در حقيقت، 
يك طرف قضيه گوينده است و طرف ديگر مخاطب يا شنونده، و قسمت مهم علم 

     درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود كه 
      تشريحاتش جواب گوى پرسش هاى زير باشد: 

    1- علم معانى را تعريف كنيد. 
2- فرق ميان وصل و فصل چيست؟ بيان داريد.

3- در بارة ايجاز واطناب چه مى دانيد؟ 
4- فرق ميان خبر و انشاء را واضح سازيد.

5- چه چيزى پيرامون مطابقت كلام با مقتضاى حال بحث مى كند؟
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آگاهى  عدم  يا  آگاهى  همچون  مخاطب،  يا  شنونده  احوال  به  است  مربوط  معانى 
مخاطب، حال و حوصلة او، پذيرش يا انكار يا عناد او...

اين فن را به چند مبحث تقسيم كرده اند:
1- اسناد خبرى

2- احوال مسنداليه
3- احوال مسند

4- انشا
5- قصرو حصر

6- فصل و وصل
7- ايجاز، اطناب، مساوات

   گاه در سخن جمله هايى مى بينيم كه در معناى حقيقى خود به كار نرفته اند؛ مثلاً: به 
پسرى كه تلويزيون را دست كارى مى كند مى گوييد: » آفرين! خرابش كن!« اين جمله 
از لحاظ دستورى مفهوم امرى دارد؛ اما مقصود شما امر نيست؛ بلكه نهى است؛ يعنى 

»دست مزن! خراب مى شود.« 
در اينجا جمله را در معناى نهى به كار برده ايد، و يا به دوستى كه عازم سفر است، و 
چيزى به حركت قطار نمانده است، مى گويند:» قطار رفت« و مراد شما اين است كه 
»عجله كن قطار ممكن است برود« مى بينيد كه چنين جملاتى در اين »موقعيت« ها در 

معناى واقعى خود به كار نمى روند؛ بلكه معناى ثانوية آن ها مورد نظر است.
جابه جايى و يا حذف اجزاى جمله نيز در معناى جمله ها تغييراتى ايجاد مى كند، به اين 

سه جمله دقت كنيد: 
1- نجيب ديوان بيدل را از كتابخانه امانت گرفت.
2- ديوان بيدل را نجيب از كتابخانه امانت گرفت.

3- از كتابخانه، نجيب ديوان بيدل را امانت گرفت.
      اين سه جمله اگر چه از عناصر و احدى تشكيل شده اند؛ اما معانى آن ها با هم 
تفاوت دارد.  و در هر جمله تكية گوينده بربخشى از سخن است. تفاوت هاى معنايى 
كه در اثر جابه جايى عناصر جمله و حذف و قصر آن ها ايجاد مى شود؛ هم چنين معانى 
ثانوى جملات موضوع علم معانى است. علم معانى)معنى شناسى( دانشى است كه به 
بررسى معانى ثانوى جملات و تغييرات معنايى كلام مى پردازد. از موضوعات ديگر 
اين علم بررسى تعقيد )گره خورده گى و پيچيده گى( سخن، ايجاز و اطناب )كوتاهى 

و درازى(حذف و قصر و شرايط آن هاست.
    فايدة علم معانى در اين است كه ما را با امكانات پنهان و فراوان زبان آشنا مى سازد.
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اسناد خبرى
كلامى است كه احتمال درستى و نادرستى و يا به تعبير ديگر احتمال صدق و كذب 

در آن مى رود. 
مسنداليه

مسنداليه كلمه يا بخشى از جمله است كه فعل، صفت يا حالتى را به آن نسبت مى دهند؛ 
مثلاً: وقتى گفته مى شود: »نجيب آمد«، »نجيب« مسنداليه است، چون فعل آمدن به او 
استناد داده شده است. يا وقتى مى گوييم: خدا بزرگ است. در اين جا »خدا« مسنداليه، 
»بزرگ« مسند، و است فعل ربطى است كه مسنداليه و مسند را با هم ارتباط مى دهد. 

اسناد: پيوندى است كه بين مسند اليه و مسند وجود دارد؛ مثال: 
و گر ناخدا جـــــامه برتن درد خدا كشتى آن جا كه خواهد برد 

به  است  جملات  آوردن  اصطلاح،  در  و  كردن  ايجاد  معناى  به  لغت  در  انشا  انشا: 
گونه يى كه در آن احتمال صدق يا كذب نرود.

درآن سينه دلى، وان دل همه سوز       الهـــــى سينه يى ده آتش افروز      
قصر يا حصر:  قصر و حصر هر دو به معناى ويژه كردن و حبس و منحصر كردن 
چيزى  يا  به كسى  را  يا صفتى  كه حكم  است  آن  معانى،  علم  اصطلاح  در  و  است 
را  بودن«  »جوانمرد  صفت  نيست«  محمد�  جز  »جوانمردى  مثلاً:  كنيم؛  منحصر 

منحصر به محمد� كرده ايم.
 فصـل و وصـل: فصــل در لغــت بــه معناى گسســته گى اســت و وصل بــه معناى 
پيوســته گى؛ اما در اصطلاح علماى بلاغت، فصل آن است كه دو جمله را از يكديگر 
جدا كنند و ميانة آن ها حرف پيوندى نباشد،  و وصل آن است كه جمله يى را به جملة 

ديگر يا كلمه يى را به كلمة ديگر به وسيلة حرف پيوند، بزنند.
مهمترين و با ارزش ترين حرف پيوند در بلاغت، حرف »و« است و البته ارزش بلاغى 
بدانيم و نازك كارى هاى آن را دريابيم  اين است كه علت آن را  فصل و وصل در 

مثلاً:
تا تو نانى به كف آرى و به غفلت نخورى     ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند  

              سعدى
    تن گور توست، خشم مگير از حديث من      زنهار كه خشمگير نباشد سخن پذير

                    ناصر خسرو
نهاده شده است و مساوات هنگامى  برابرى  و  بر مساوات  اصل در سخن  مساوات: 
است كه لفظ و معنى برابر باشند. دقت در برابر لفظ و معنى و پرهيز از آوردن الفاظ 
را  گاه سخن  و  مى شود  معنى  بيشتر  اثربخشى  و  رسايى  روشنى،  سبب  زايد  و  حشو 
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تاحد سهل ممتنع بالا مى برد و در اين صورت است كه مساوات، جنبة هنرى، بلاغى و 
زيباشناختى به خود مى گيرد، براى مثال: 

كه باشد مـــــرا از تو روزى جدايى          دل من همـــى داد گويى گواهى 
         جدايى گمــان برده بودم و ليكن          نه چندان كــه يك سو نهى آشنايى
         به جرم چه راندى مرا از درخود؟   گناهم چه بوده است؟ جز بى گناهى 

ايجاز: بيان معنى است در كوتاه ترين لفظ، و به عبارت ديگر آوردن لفظ اندك است 
براى معناى بسيار كه البته بايد به رسايى سخن كمك كند.

  به نام خداوند جان و خرد     كزين برتر انديشه برنگذرد
در مصراع اول اين بيت، بى آنكه معنى و مفهوم آسيب ببيند، برخى از واژه ها حذف 
تفسير كـــــــرد: كـــــلام  و  تعبير  اين گونه  را  اين مصراع  مثلاً مى توان  است؛  شده 

خود را ))به نام خداوند جان و خرد(( آغاز مى كنم.
اطناب: در لغت به معناى دراز ساختن و طولانى كردن است، و در اصطلاح، آوردن 
الفاظ بسيار براى بيان معناى اندك، بنابر مقتضاى حال مخاطب و مقام و موضوع كلام. 

آسايش دوگيتى تفسير اين دو حرف است      با دوستان مـــروت با دشمنان مدارا

سكاكى: سراج الدين ابو يعقوب يوسف خوارزمى، از ادباى معروف عربى 
زبان قرن ششم وهفتم)555-626 هـ.ق. مؤلف كتاب »مفتاح العلوم« بود، 

وى در انواع علوم ادبى وبه ويژه علوم بلاغى متبحر بود.

1- علم معانى علمى است كه در آن از مطابقت كلام با مقتضاى حال بحث مى شود. 
2- در علم معانى بيشتر به معانى ثانوى توجه مى شود؛ مثلاً: اقتضاى امر ايجاز است و 

اقتضاى مدح اطناب.
3- علم معانى را به چند مبحث تقسيم كرده اند: اسناد خبرى، احوال مسنداليه، احوال 

بخوانيم و بدانيم


